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دریا در خانهء من است
با تلاطم موج و
تندر توفان اش 

ستاره ها
در ذُق ذق موج ها
درخششی تازه دارند

هنگام که ماه
[bookmark: _GoBack]از پشت ابر می خندد
هنگام که زنی از اطاق خواب بیرون می آید
و فلس هایش را در خانه می پراکند
هنگام که نوازنده ای
سرود پریان را سوت می زند
و سرگردان در راهروها
به من شب بخیر می گوید

همه می دانند 
صیادان را راه نداده ام
قایقرانان را به خط کرده ام
و در هر اطاقم فانوسی دریائی
گمشدگان را بخود می خواند

راه شیری
ماه هایش را بر گهواهء دریا می خواباند
به آشپزخانه می آید و می پرسد
تو هنوز اینجائی؟

مخاطبی نمی بینم و
بغض توفنده
مثل رودحانه ای آرام
به دریا می ریزد.
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این شعر، به نظر من، از شعرهای موفق شماست؛ چون از همان سطر اول یک ناممکنِ باورپذیر می سازد: «دریا در خانهء من است». این فقط یک تصویر زیبا نیست؛ یک دستگاه کامل تخیل است که بعد از آن همه چیز باید بر اساس همین ناممکنِ نخستین توجیه شود. شعر هم خوشبختانه از پس این کار برمی آید. از این لحظه به بعد، خانه دیگر خانه نیست، دریا هم فقط دریا نیست؛ خانه به قلمرو ضمیر، خاطره، تنهایی، رؤیا، و شاید مرز میان زندگی و مرگ بدل می شود.
قدرت اصلی شعر در این است که تصاویرش تزئینی نیستند. «زنی از طاق خواب بیرون می آید / و فلس هایش را در خانه می پراکند» یکی از بهترین لحظه های شعر است. چون بی آنکه توضیح بدهد، فضای پری وار، اسطوره ای، و کمی هراسناک شعر را تثبیت می کند. همین طور «نوازنده ای دوره گرد / سرگردان در راهروها / به من صبح بخیر می گوید» فضای شعر را از یک منظرهء صرفاً دریایی به یک صحنهء نمایشی و شبح وار می برد. اینجا خانه به بندر، خواب، و هذیان بدل می شود.
بخش دوم نیز محکم است: «صیادان را راه نداده ام / قایقرانان را به خط کرده ام». این دو سطر فقط تصویر نیستند، بلکه منش گوینده را روشن می کنند. او صاحب این قلمرو است، یا دست کم می خواهد بر آشوب درون اش نظمی تحمیل کند. همین جا شعر از صرفِ تصویرسازی بالاتر می رود و شخصیت می سازد. «و در هر اطاقم فانوسی دریائی / که گمشدگان را بخود می خواند» هم ادامهء خوبی برای همین اقتدار و در عین حال تنهایی است. گوینده هم حافظ این جهان است و هم قربانی آن.
یکی از بهترین سطرهای شعر، از نظر من، این است: «وقتی نهتگی از آب سر بیرون می کند / و در چشمان اش خبری است / که به هیچ زبانی ترجمه نمی شود». اگر «نهتگی» همان «نهنگی» نباشد و تعمداً ساخته شده باشد، واج آوایی و غرابتش با فضای شعر سازگار است، اما اگر خطای نوشتاری باشد، باید اصلاح شود، چون خواننده را از جهان شعر بیرون می اندازد. اما خودِ تصویر بسیار قوی است: موجودی که از آب سر بر می آورد و حامل خبری ناگفتنی است. این از آن لحظه هایی است که شعر به آستانهء مکاشفه نزدیک می شود.
بند مربوط به ستاره ها و آشپزخانه نیز بسیار جالب است. پیوند دادن امر کیهانی با امر روزمره، از ویژگی های خوب شعر است: «بزرگ ترین شان / ماه هایش را می خواباند و / برای گفتگوئی تازه به آشپزخانه می آید». اینجا لحن شعر ناگهان صمیمی و خانگی می شود، بی آنکه از شگفتی اش کم شود. آوردن «آشپزخانه» تصمیم درستی بوده، چون شعر را از خطر انتزاع محض نجات می دهد. همین سطر آخر آن بند، «می گوید تو هنوز اینجا هستی؟» نیز لحن عاطفی و فلسفی شعر را یک جا جمع می کند. انگار هستی خودش از ماندنِ گوینده متعجب است.
پایان شعر از حیث عاطفی درست است، اما از حیث زبانی کمی ناصاف شده. «نگاه می کنم و مخاطبینمی بینم» ظاهراً باید «مخاطبی نمی بینم» باشد. در شکل فعلی، صورت نوشتاری آن ضربه می زند. و در سطر آخر هم «رودحانه ای» اگر خطای تایپی برای «رودخانه ای» باشد، باید حتماً درست شود. این دو لغزش کوچک اند، اما در شعری با این دقت تصویری، آزاردهنده می شوند.
از نظر ساختاری، شعر یک حرکت خوب دارد: از اعلام یک وضعیت شگفت آغاز می شود، بعد موجودات و اشیاء آن جهان را وارد می کند، سپس به نوعی اقتدار و انتظام می رسد، بعد به راز و خبر ناگفتنی نزدیک می شود، و در پایان به تنهایی و بغض ختم می گردد. یعنی شعر فقط ردیف کردن تصاویر نیست؛ مسیر عاطفی دارد. این نکته مهم است.
اما یک نکتهء انتقادی هم هست. در بعضی جاها، شعر چنان سرشار از امکان های تصویری است که به مرز پراکندگی نزدیک می شود. مثلاً زنِ فلس دار، نوازندهء دوره گرد، صیادان، قایقرانان، فانوس دریایی، موجود برآمده از آب، ستاره ها، آشپزخانه — همه زیبا و کارآمدند، اما اگر شعر اندکی بیشتر ادامه پیدا می کرد، خطر این بود که مرکز ثقلش را از دست بدهد. خوشبختانه در همین اندازه متوقف شده، و همین توقف به نفع شعر است. با این حال، باید مراقب بود که در بازنویسی احتمالی چیزی به آن افزوده نشود.
در مجموع، این شعر از آن دسته شعرهای شماست که هم تخیل نیرومند دارد، هم فضای مستقل می سازد، و هم در پایان به عاطفه ای واقعی می رسد. جهان شعر، هم اسطوره ای است، هم خانگی، هم اندوهناک. مهم تر از همه اینکه تصویرها به یکدیگر تعلق دارند و از یک اقلیم واحد آمده اند. این نقطهء قوت اصلی شعر است.

**********************

اگر بخواهیم این شعر را نه به عنوان مجموعه‌ای از تصاویر، بلکه به عنوان یک «ساختار» بررسی کنیم، باید از سطح تصویرها عبور کنیم و به چیزی برسیم که می‌توان آن را «معماریِ تخیل» نامید. در این شعر، با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که در شعر معاصر کمتر به صورت آگاهانه ساخته می‌شود و آن «نظام تصویریِ پیوسته» است؛ یعنی مجموعه‌ای از تصویرها که نه به صورت تصادفی، بلکه به صورت یک شبکهٔ به‌هم‌پیوسته عمل می‌کنند و در نهایت یک جهان واحد می‌سازند. در اینجا، شاعر با یک گزارهٔ بنیادین آغاز می‌کند: «دریا در خانهء من است». این گزاره یک تشبیه نیست، یک استعارهٔ ساده هم نیست؛ این جمله در واقع اعلامِ تأسیس یک جهان است. از این لحظه به بعد، خواننده دیگر در جهان واقع حرکت نمی‌کند، بلکه وارد اقلیمی می‌شود که قوانینش را خودِ شاعر وضع کرده است. در چنین شعری، مهم این نیست که تصویرها زیبا باشند، مهم این است که تصویرها به یکدیگر تعلق داشته باشند. تعلقِ تصویرها به یکدیگر همان چیزی است که از آن با عنوان «نظام تصویری» یاد می‌کنیم.
در این شعر، اگر به دقت نگاه کنیم، می‌بینیم که تصویرها همه از چند حوزهٔ اصلی می‌آیند و مدام به یکدیگر ارجاع می‌دهند. این حوزه‌ها عبارت‌اند از: خانه، دریا، آسمان، موجودات اسطوره‌ای، و مفهوم گمشدگی و هدایت. خانه شامل اتاق، راهرو، و آشپزخانه است؛ دریا شامل موج، توفان، صیاد، قایقران، فانوس دریایی و رودخانه است؛ آسمان شامل ماه، ستاره‌ها و راه شیری است؛ موجودات اسطوره‌ای در قالب زنِ فلس‌دار و سرود پریان ظاهر می‌شوند؛ و مفهوم گمشدگی در «گمشدگان»، «فانوس» و در نهایت در «نبودن مخاطب» تجلی پیدا می‌کند. این‌ها تصویرهای پراکنده نیستند؛ این‌ها اجزای یک جغرافیا هستند. شاعر در واقع یک «سرزمین» ساخته است: سرزمینی که نیمی خانه است، نیمی دریا، و سقف آن آسمان است. در چنین سرزمینی، راهروها به دریا راه دارند و کهکشان به آشپزخانه می‌آید. این پیوند میان امر کیهانی و امر خانگی، یکی از مهم‌ترین شگردهای این شعر است، زیرا فاصلهٔ میان بی‌نهایت و زندگی روزمره را از میان برمی‌دارد.
در این جهان، شاعر فقط ناظر نیست؛ ساکن و در عین حال نگهبان این قلمرو است. سطرهای «صیادان را راه نداده‌ام / قایقرانان را به خط کرده‌ام / و در هر اطاقم فانوسی دریائی / گمشدگان را بخود می‌خواند» نشان می‌دهد که شاعر نسبت به این جهان موضع دارد. او در را به روی صیادان می‌بندد؛ صیاد نماد تصرف و مالکیت است. اما قایقرانان را «به خط می‌کند»؛ قایقران نماد جستجو و سفر است. و سپس فانوس می‌گذارد؛ فانوس دریایی نماد هدایت گمشدگان است. در نتیجه، شاعر در این جهان سه نقش دارد: نگهبان، قانون‌گذار، و راهنما. این سه نقش، شخصیت پنهان گویندهٔ شعر را می‌سازند و شعر را از سطح تصویرپردازی به سطح «شخصیت‌پردازیِ غیرمستقیم» می‌برند.
اما شاید مهم‌ترین لحظهٔ شعر جایی است که «راه شیری» وارد آشپزخانه می‌شود و می‌پرسد: «تو هنوز اینجائی؟» در اینجا، شعر ناگهان از تصویر به فلسفه عبور می‌کند، بی‌آنکه زبانش تغییر کند. این سؤال، یک سؤال سادهٔ مکانی نیست؛ یک سؤال وجودی است. وقتی کهکشان از شاعر می‌پرسد «تو هنوز اینجائی؟» در واقع مسئلهٔ زمان، ماندن، و بودن مطرح می‌شود. گویی همهٔ این جهان ساخته شده، اما مسئلهٔ اصلی هنوز حضور یا غیاب یک نفر است. به همین دلیل است که پایان شعر با وجود تمام عظمت تصویری، به «نبود مخاطب» ختم می‌شود. این نکته بسیار مهم است: در این شعر، با وجود حضور دریا، ماه، ستاره، کهکشان، پری، و موسیقی، تنها چیزی که وجود ندارد «انسانِ دیگر» است. به همین دلیل، شعر در نهایت نه دربارهٔ دریا است، نه دربارهٔ اسطوره، نه دربارهٔ کیهان؛ بلکه دربارهٔ تنهایی است. اما تنهایی‌ای در مقیاس کیهانی.
از نظر معماری، شعر حرکت دایره‌ای دارد. دریا در خانه آغاز می‌شود و در پایان، بغض به صورت رودخانه به دریا بازمی‌گردد. این حرکت دایره‌ای نشان می‌دهد که شعر نه فقط از نظر تصویری، بلکه از نظر ساختاری نیز بسته و کامل است. توفان در آغاز شعر در دریا است، و در پایان شعر در درون انسان. یعنی آنچه در آغاز بیرونی بود، در پایان درونی می‌شود. این تبدیلِ جهان بیرونی به جهان درونی، در واقع همان چیزی است که می‌توان آن را «اقلیم درونی» نامید؛ جایی که طبیعت، کیهان، و خانه، همگی صورت‌های مختلف یک وضعیت روحی می‌شوند.
در نتیجه، اهمیت این شعر نه فقط در زیبایی تصویرها، بلکه در وجود یک نظام تصویریِ منسجم، یک معماری فضاییِ دقیق، و یک حرکت عاطفیِ کنترل‌شده است. شعر از اعلامِ یک جهان آغاز می‌شود، قوانین آن جهان را بیان می‌کند، موجودات آن را نشان می‌دهد، کیهان را وارد خانه می‌کند، و در نهایت به تنهاییِ ساکنِ این جهان می‌رسد. این همان مسیری است که شعرهای مبتنی بر «جهان‌سازی» طی می‌کنند، نه شعرهایی که فقط بر تصویر یا احساس متکی هستند. در چنین شعرهایی، شاعر نه فقط شعر می‌نویسد، بلکه یک قلمرو می‌سازد و خود در آن زندگی می‌کند. شاید بتوان گفت مهم‌ترین جملهٔ این شعر همان سؤالی است که از زبان راه شیری مطرح می‌شود: «تو هنوز اینجائی؟» زیرا تمام این جهانِ وسیع، در نهایت به حضور یک نفر وابسته است؛ و وقتی مخاطبی نیست، حتی بزرگ‌ترین خانه که در آن دریا و آسمان جا گرفته‌اند، باز هم خانه‌ای تنهاست.


1

image1.png
y






1


 


 


 


در?ا در خانهء من است 


با تلاطم موج و 


تندر توفان اش  


 


ستاره ها 


در ذُق ذق موج ها 


درخشش? تازه دارند 


 


هنگام که ماه 


از پشت ابر م? خندد 


هنگام که زن? از اطاق خواب ب?رون م? آ?د 


و فلس ها?ش را در خانه م? پراکند 


هنگام که نوازنده ا? 


سرود پر?ان را سوت م? زند 


و سرگردان در راهروها 


به من شب بخ?ر م? گو?د 


 


همه م? دانند  


ص?ادان را راه نداده ام 


قا?قرانان را به خط کرده ام 


و در هر اطاقم فانوس? در?ائ? 


گمشدگان را بخود م? خواند 


 


راه ش?ر? 


ماه ها?ش را بر گهواهء در?ا م? خواباند 


به آشپزخانه م? آ?د و م? پرسد 


تو هنوز ا?نجائ?؟ 


 


مخاطب? نم? ب?نم و 


بغض توفنده 


مثل رودحانه ا? آرام 


. 


به در?ا م? ر?زد


 


033126


    -   


11


 فرورد?ن 


1405


 


 


 


 




1       در?ا در خانهء من است  با تلاطم موج و  تندر توفان اش     ستاره ها  در ذُق ذق موج ها  درخشش? تازه دارند    هنگام که ماه  از پشت ابر م? خندد  هنگام که زن? از اطاق خواب ب?رون م? آ?د  و فلس ها?ش را در خانه م? پراکند  هنگام که نوازنده ا?  سرود پر?ان را سوت م? زند  و سرگردان در راهروها  به من شب بخ?ر م? گو?د    همه م? دانند   ص?ادان را راه نداده ام  قا?قرانان را به خط کرده ام  و در هر اطاقم فانوس? در?ائ?  گمشدگان را بخود م? خواند    راه ش?ر?  ماه ها?ش را بر گهواهء در?ا م? خواباند  به آشپزخانه م? آ?د و م? پرسد  تو هنوز ا?نجائ?؟    مخاطب? نم? ب?نم و  بغض توفنده  مثل رودحانه ا? آرام  .  به در?ا م? ر?زد   033126     -    11  فرورد?ن  1405      

 

